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Description plays a fundamental role as a basic element in creating space, 
expressing details, illustrating and making the story real. Since description has the 

capacity to create dynamic images and show character, place, time, as well as 

advance the story to create a space beyond the story and increase the dramatic 
aspect of a fictional work. In this way, the dramatic capacity of a work can be 

examined and evaluated. Therefore, in this research, the novel " The Seluch's 

vacancy " by Dowlatabadi, which is a realistic novel full of detailed descriptions, 
has been examined in order to match the descriptions of this story with the shots 

that are used in the cinema, its dramatics aspects turn out that it can be used in a 

movie adaptation. The method of research is library and documents, which has been 
done by descriptive-analytical method. The results of this research make it clear 

that the element of realistic description in this novel can be well transformed into 

cinematic shots and the Editing, which is a completely cinematic method, can be 
seen in the shots created by the description in the text of the story, and this fictional 

work has a dramatical capacity and provides the possibility of its cinematic 
adaptation. 
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نمايی داستان سازی و واقعان جزئیات، تصويرعنوان عنصری اساسی در فضاسازی، بیتوصیف به

کند؛ ازآنجاکه توصیف اين ظرفیت را دارد که در خلق تصاوير پويا و نمايش نقش اساسی ايفا می

شخصیت، مکان، زمان و نیز پیشبرد داستان فضايی فراتر از داستان ايجاد کند و جنبة نمايشی يک 

طريق ظرفیت نمايشی ساز تلقی شود؛ و ازايننمايشی تواند عنصریاثر داستانی را افزايش دهد، می

که رمانی  - جای خالی سلوچرو در اين پژوهش رمان اينشود. از َيک اثر بررسی و ارزيابی می

های اين داستان با بررسی شده است تا با مطابقت توصیف -گرا و پر از توصیفات دقیق است واقع

تواند در اقتباسی سینمايی مورد های نمايشی آن، که مینبهرود، جکار مینماهايی که در سینما به

ای و اسنادی است که به روش استفاده قرار گیرد، روشن شود. شیوۀ پژوهش، کتابخانه

گرا در کند که عنصر توصیف واقعتحلیلی انجام شده است. نتايج اين پژوهش روشن میـتوصیفی

ای کاملاً سینمايی است ايی تبديل شود و تدوين که شیوهتواند به نماهای سینمخوبی میاين رمان به

وسیلة توصیف در متن داستان ايجاد شده نمود يابد؛ همین باعث برخورداری اين در نماهايی که به

 شود و امکان اقتباس سینمايی از آن را فراهم آورد.اثر داستانی از ظرفیت نمايشی می

 تباس، سینما.توصیف، جای خالی سلوچ، اق ها:کلیدواژه
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 مقدمه

ستان خود از توصیف به ای برای خلق داناپذير هر داستانی است و هر نويسندهتوصیف عنصر جدايی

-یژگيها بتواند وآن اریيبه  سندهيکه نو يیهاوهیتن شبس کار انتخاب و بهکند. مختلف استفاده میانحای 

 اریبس امری رمان خود را به خواننده منتقل کند، ايعناصر داستان  ريزمان، مکان و سا ها،تیشخص های

 فیاند، فن توصآن بهره برده از ناخواسته ايخواسته  سندگانينو ربازيکه از د هاوهیش نياز ا یکيمهم است. 

واقعیتی  توصیف نخست:شود. کار برده میين فن در داستان با دو رويکرد بها (.435: ۱3۸4 ،یونسياست )

، یءمنطقه، موقعیت، بنا، شهر يا شکه در اين صورت  گذاردمحسوس و ملموس را به نمايش می

واقعیتی ملموس بر  وگیرد ذهنِ مخاطب مرکز توجه خود قرار تا  شودتوصیف می غیره ها وشخصیت

شود و شدگی نزديک میگذارد و به داستانپا را فراتر میتوصیف  دوم:نشان داده شود. از تخیل  بستری

 روايتبا  ی برخوردار استجنبة داستاناز که  توصیفی دهد. درموقعیتی عینی را در بستر ادبی نشان می

کند ايی را خلق میشود و توصیفات روگر نويسنده با نگاه راوی همراه میشود و نگاه توصیفهمراه می

کردن و روايت» :کندکه راوی روايت می ای استکه مشخصة بارز آن توالی زمانی و لحظات پیاپی

از واژگان )توالی زمانی کلام( بیان  ایاند؛ بدين مفهوم که با زنجیرهکردن دو عملکرد مشابهتوصیف

-توصیف نشانو  "ی وقايع استتوالی زمان"شان متفاوت است: روايت براساس شوند، ولی موضوعمی

 (.۱۲۸: ۱3۷۸بورنوف، )« است "شده و مقارن مکانچیده کنار هم یاشیا"دهندۀ 

توصیف چه وصف جزئیات و ظواهر باشد يا قرين و همراه روايت، زمانی توصیف کارآمد و موفقی       

صحنه به  ريبا تصوهمراه  زائدی که اتیجزئ ،کندیم فیرا توص يیآشناة صحن سندهينواست که وقتی 

حسن د در کار خويعنی  ؛میان عناصری را برگزيند که اساسی است ؛ و از آن، حذف کندنديآیم ذهن

 فیبرای توص ایوهیباشد که از هر ش آگاه ديبا نیچن. همدهد زییمتانتخاب داشته باشد و لازم را از زائد 

 شودینکند، موفقّ نم جاديدر خواننده ا ایکپارچهي واحد و ریداستان تأث ةکه صحن یتا زمان کندیم استفاده

 (.439-43۸: ۱3۸4)يونسی، 

مکان و زمان و روايت ويژه در توصیف شخصیت يا هتر و با جزئیات بیشتر و بچه دقیقتوصیف هر      

ع واقيابد. درمانندی آن نیز افزايش میجا باشد، به همان اندازه قدرت تصويرسازی و حقیقتسنجیده و به

ها را به تصاوير پويای شود که از ظرفیت نمايشی برخوردار شوند و بتوان آندر داستان تصاويری خلق می

حالات، حرکات  جزئیاتو ه ف سادیوصت خلاف گذشته کهامروزه بر»نمايشی تبديل کرد. مخصوصاً که 

با  د تاو عمل واداروگو داستان را به گفت هایشخصیت کندتلاش می سندهيافراد باب بود، نو ۀو چهر

است  یهيبد. و قضاوت خواننده بگذارند ديرا در معرض د دخصال خووو خوی تیشخص گفتار و رفتار،

 (. ۲۸۰)همان، « سازگاری دارد ی همزندگ تیاست و با واقع یعیطب وهیش نيکه ا
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اين عنصر  فق بوده و توانسته است ازوهايی است که در توصیف ميکی از رمان جای خالی سلوچ      

آبادی در اين اثر چه در توصیف جزئیات و چه در واداشتن . دولتبه بهترين نحو ممکن استفاده کند

ست، ا پردازی که دو عنصر اساسی در عالم نمايش و سینماوگو و عمل در شخصیتها به گفتشخصیت

ی، از تصاوير زنده و پويايی عنوان يک متن داستانبر نمود ادبی بهسته داستانی را خلق کند که علاوهتوان

فراموش کرد البته نبايد  ؛برخودار باشد که حتی امکان اقتباس و تبديل به نسخة سینمايی را داشته باشند

آبادی در تقويت ظرفیت نمايشی رمان او بسیار تأثیرگذار بوده است؛ زيرا آثار که سبک رئالیستی دولت

 نسخة نمايشی يا سینمايی تبديل شوند.توانند با کمترين تغییرات به رئالیستی می

ای نمايشی و تصويرساز عنوان شیوهدر اين پژوهش سعی شده است با تمرکز بر عنصر توصیف به      

تأثیر آن در افزايش ظرفیت نمايشی و اقتباس سینمايی  جای خالی سلوچضمن بررسی اين عنصر در رمان 

 از اين اثر را شرح دهیم.

 پیشینة پژوهش. ۱

هايی نگاشته شده است های متعددی انجام و کتاببارۀ ادبیات و سینما و ارتباط اين دو حوزه پژوهشدر

 توان به موارد زير اشاره کرد:ها میکه نشان از جايگاه و اهمیت ارتباط ادبیات و سینما دارد که از میان آن

 و اتیادب ۀدر حوز یباحث مختلفمی با مقالاتلیف ايرج کريمی که در آن أت ادبیات در چشم سینماکتاب 

 از سید مشت در نمای درشتکتاب گردآوری شده است. در  گريدکيبر  اين دوثر أو ت ریثأو ت نمایس

ادبیات  انیو ب یمعانصورت گرفته است که عناصر  نمایو س اتیادب انیم یقیتطب یقیتحقحسن حسینی 

زهرا از  (۱3۸5) «پوشاناهیشاه س یريتصو یهاتیظرف»ن اوای با عندر سینما بررسی شده است. در مقاله

را از  ريتصاو در نظر گرفته شده است که نمایس یبردارلمیف نیدوربمثابة ، چشم ذهنی شاعر بهحیاتی

در  یپردازنهیو زم يیآراصحنه یشگردها ن،یو حرکت دورب هيزاوو  ؛کندیمختلف ثبت م یهاهيزاو

افسانه شکل تطبیقی بررسی شده است. در کتاب به يینمایابه سمش یبا شگردها پوشاناهیشاه س تيحکا
امکان ابزارها و نوشتة زهرا حیاتی،  (ونيزيو تلو نمایشب در سکيهزارو ةمجموع یني)بازآفر و رسانه

مورد توجه قرار گرفته شب کيهزارو یهاقصه ینيدر بازآفر ونيزيو تلو نمایمانند س یانیب نينو یهارسانه

، تألیف زهرا حسابی، نمایدر س نيریخسرو و ش ةمنظوم یني: بازآفریو مستور يیمهروب است. در کتا

در  اتیادب ینيبازآفر یو راهبردها هابیها، آسو اشاره به ضرورت ینيبازآفر ةیم اولیمفاه فياز تعرپس

 یبررس یاجداگانه یهادر فصل نيریمنظومة خسرو و ش یريو تصو یشينما یهاتیاز ظرف کيهر نما،یس

 .گرددیم

رمان از  نيمورد توجه پژوهشگران بوده است. ا آبادیتآثار دول ريمانند ساسلوچ  یخال یجا      

 .شودیآثار اشاره م نياز ا یها به تعدادآن انیگوناگون مطالعه شده است که از م هایهجنب
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 ،یو پاباغ یدا، محمود( از آتش سو۱393) «سلوچ یخال یجادر رمان  هيکنا یبررس»مقالة  در      

و  یزبان هایهکرده و نکت بندییمرا از نظر ساختار تقس سلوچ یخال یجادر رمان  یانیب وۀیش سندگانينو

( ۱3۸9) «لوچس یخال یجادر رمان  تيسرعت روا بررسی» مقالة در. اندهکرد یآن را بررس یانیمفهوم ب

تحرک و  شيافزا یبرا سندهينو یو شگردها و عوامل مؤثر بر آن تيسرعت روا ،یو دهقان لیناز حس

 یگرابوم یستینقد فمن»با عنوان  ایهدر مقال بيشده است. پورقر یبررس یلیصورت تحلبه تيروا يیايپو

 یهافیو توص ريدر تصاو عتیطب وزن  وندیپ هایهشيگرا ربوم یستیبا نگاه فمن« سلوچ یخال یجارمان 

 یخال جای رمان در مونولوگ و وگوتگف یبررس»با عنوان  ایهکرده است. مقال یرمان را بررس نيا
 وگوها،تداستان، لحن گف طمحی انتقال و ارائه در وگوهاتنقش گف يیو پارسا ی( قوام۱39۲« )سلوچ

 رنگیبر پ نينماد یرهايتصو ریتأث». در مقالة اندهمورد مطالعه قرار داد هایتشخص معرفی در آن نقش

و خانه  یگود نينماد ريدو تصو یبا بررس سندگانينو ،یو شاکر ی( عباس۱3۸9« )سلوچ یخال یجارمان 

داستان  رنگیبر پ نينماد ريتصاو نيا یرگذاریرمان، به تأث یاصل تیدو شخص هاینشآن بر ک ریو تأث

( ۱39۰« )سلوچ یخال یجادر رمان  یفرودست پسااستعمار هایهجلو یوواکا» مقالة در. اندتهپرداخ

 ،گریهسلط هایهنیزم ،یدر گفتمان ادب یدر خلق نظام پسااستعمار آبادیتروش دول ،یرض و یحاجت

 یشناسسبک»با عنوان  ایهشده است. در مقال لیتحلسلوچ  یخال یجادر رمان  غیره فرودست و هایهجلو

با تلاش شده است که  ،یو شمع ی( نصراصفهان۱3۸۸) «آبادیتاثر محمود دول سلوچ یخال یجارمان 

تکرار،  ضرباهنگ، ها،هتنوع جمل ال،یخ ريجمله واژگان، تصاورمان از نيا یو زبان یساختار ادب یبررس

 گريد یمقاله در پژوهش نيا سندگانيآن روشن شود. نو کیسبک شناس اتیخصوصغیره  و دیانسجام، تأک

-هجامع ی(، به بررس۱3۸۸) «آبادیتاثر محمود دول سلوچ یخال یجارمان  شناختیهنقد جامع»با عنوان 

را  سندهينو یخيو تار یاحوال اجتماعوو اوضاع یادب نشيآفر انمی رابطة تا اندهداخترمان پر نيا شناختی

اثر  کيبا  یو علم یتازه در برخورد هنر نگرش ینوع یقرار دهند و راهگشا لیو تحل یابيمورد ارز

و  سلوچ یخال یجادر دو رمان  هيرونماو د پردازییتشخصی قیتطب ةسيمقا»باشند. در مقالة  یادب

در سطوح مختلف  هایتمشترک، شباهت شخص هایيهدرونما ،یمی( ابراه۱3۸9« )خشم هایهخوش

قرار گرفته تا  یو بررس دحاکم بر جامعه مورد نق یساختار اجتماع رییتحولات بر تغ ریو تأث یاجتماع

رخدادها در دو فرهنگ  نيدر بستر ا اتیادبو نقش  یواقعة اجتماع کيبه  سندگانينو کساني کرديرو

 متفاوت نشان داده شود.

 پژوهشی شد، اشاره هاناز آ یکه به تعداد سلوچ یخال یجامتعدد دربارۀ رمان  هایشبا وجود پژوه      

 ؛شود، انجام نشده است یو اقتباس يینمایس تیکه منجر به خلق ظرف فیاثر را از منظر توص نيکه ا
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با محوريت  هايیشپژوه یاثر را روشن سازد و برا نياز ا گريد ایهجنب تواندیرو م شیهش پپژو نيبنابرا

 .راهگشا باشد ارتباط ادبیات و سینما

 یداستان فیتوص. 2

آن بخش از داستان است که  فیواقع توصدر ؛است فیبرندۀ داستان توصشیاز عناصر سازنده و پ یکي

چه کوتاه و چه  ،ی. هر داستانپردازدمی هایتشخص یو باطن یظاهر یمایس ط،یمح یبه نقاش سندهينو

را دارد  هانآ یقصد معرف سندهيکه نو پردازدیم هايییتشخص اي تیشخص یاز زندگ یبخش انیبلند، به ب

اشخاص است که  یاز زندگ ینشيداستان گز گر،ديعبارتبه. سازد آشنا هانخواننده را با آ خواهدیو م

 یاز زندگ ینشگزي داستان، خود که گونهن. هماشودیداستان آن را موجب م رنگیپطرح، توطئه و 

ذوق  زین فیدر توص ،تبوده در داستان آمده اس ازیکه مورد ن یاست و آن بخش از زندگ تیشخص

 فیبلکه جوهرۀ آن است، توص ست،یاز عناصر داستان ن یکي فیتوص»رو نيااست. از یضرور نشيگز

 یمیهر تصم نيبنابرا ؛کامل احساس کندطورداستان را به دهدیه به خواننده اجازه ماست ک یذهن ريتصو

 شودیداستان محسوب م فیاز توص یشداستان، بخ تياز اندازۀ جملات تا نحوۀ روا ردیکه خواننده بگ

 اي ینیباشد و انواع ع اتيیو همراه با جز زير ق،یدق شیکماب تواندیم فیتوص کي». (۱۱: ۱3۸9)وود، 

 (.3۶: ۱3۸۶زاده، ی)تق «ردیرا در بر گغیره و  یفرد اي یخاص، عموم اي یمعمول ،یذهن

 یگريزمان و مکان و د ا،یاش ،یطیمح هاییژگيو یکي پردازد؛یدر داستان به دو مقوله م فیتوص      

با  متناسب اتیداستان با جزئ طیاز مح یريتصو سندهيدستة اول نو فیداستان. در توص هاییتشخص

. طلا باران است، دشت. آفتاب تموز. نيزردشت مالامال گندم است. »: دهدیداستان ارائه م یفضا

آب در پناه خرمن، خفته در  هایکوزه ها،بچه دخترها، ها،ن: زنانیچوقال خوشهلیمردان. ق یهوویها

 هانرا جوا یشميابر هایلاو خرما ... دستم یسالار. نان و چا یاز پالان چارپا یبانيهبا سا ،یجو یگود

(. 99: ۱393 ،یآباد)دولت« خزدیم نيیدستمال به پا ري. عرق از زکلاهیب هایکاکل با اند؛بسته گردن به

 طیاز مح یرياز مزارع گندم در هنگام درو تصو اتیجزئ انیتلاش کرده است با ب فیتوص نيدر ا سندهينو

  .کند یآن را در ذهن تداع دتوانیم فیتوص نيبه ابگذارد که مخاطب هم باتوجه شيبه نما

 فی. توص۲( ینی)ع یرونیب فی. توص۱: شودیبه دو گونه انجام م هایتشخص فیدر مورد دوم توص

 (یستیونی)اکسپرس یدرون

 (ینی)ع یرونیب فیتوص. 2-1

و  افهیق انیکه به ب یعیطب ظاهر فیخود دو بخش دارد، توص زیرمان ن هاییتشخص یرونیب فیتوص

 گرهافراد که در کارها و رفتار آنان جلو یظاهر اجتماع فیو توص پردازدیظاهری آنان م هاییژگيو
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 ینقّاش مانر خوانندۀ اگر که کند عمل ایهگونبه ديبا فینوع از توص نيموفق در ا سندۀي. نوشودمی

 میضای داستان را ترسو ف طیو مح هایتشخص مایسی رمان، هایهبر داد هیزبردست باشد، بتواند با تک

به ذهن خواننده منتقل  واسطهیموصوف ب ،ینیع فیتوص در». (۸: ۱39۱ ،یمندیو م یدی)جمش دينما

 اسیو با آن ق ابدیب رونیب طیمصداق آن را در مح تواندیمخاطب م ی( و حت۲۷۷: ۱3۸4 ،یونسي) «شودیم

 کند.

گشت. عباس سلوچ چمبرش میبال ريسمانخواب برخاسته بود و دنعباس از  مرگان به خانه که رسید»

یده، چشمانی های برگشته و بزرگ، صورتی قاق و کشجُرهّ. بالای پانزده سال. گوش .ديگر جوانکی بود

 (.۲۱: ۱393آبادی، )دولت« زدرويی که از زردی به کبودی میوبزرگ و سیاه و رنگ

ا باور نداشت. زبان عباس همیشه درازتر های او رداد، اما حرفگفت گوش میبه آنچه عباس می اوابر»

شد. خشم کرد. حتی برافروخته میگشود. چاخان! چاخان میکرد و زبان میهايش بود. پشت میاز دست

چندان که سرش را به ديوار بکوبد. همیشه هوای خودش را بیشتر داشت. همین حالا هم اما نه ؛گرفتمی

-زند. غرضش دلجويی ابراو بود؟ میها را دارد میاين حرفبرای ابراو چندان روشن نبود که او چرا 

خواست جبران ها میو گپ دست بیاورد؟ به دعوا پشت کردن خود را با اين حرفخواست دل برادر را به

 (.44)همان، « کند؟ چی بود؟

 (یستیونی)اکسپرس یدرون فیتوص. 2-2

حوادث  ریبا عمل قهرمان در مس ینگارتباط تنگات ت،یشخص یدرون اییدن فیتوص اي تیذهن فیتوص

 وۀیش ناي. کند دنبال را حوادث تریسملمو وۀیشتا به دهدیامکان را م نيداستان دارد و به خواننده ا

 آن برقرار مانانقوی با داستان و قهر یخواننده ارتباط شودیسبب م هایتشخص یدرون اییکردن دنعرضه

 زیدر رمان ن کند،یم یبا رفتار و گفتار، خود را معرفّ شهیهنرپ که در صحنة تئاتر، طورهمان رازي کند؛

. بردی میها پآن یو حالات درون تیاست که خواننده به ماه هایتاعمال و گفتار شخص انیب قيطراز

 ايو  گريکديبا  هاشخصیت وگویتگف تواندمی که است وگوتگف ها،هویش نيا نتريلاز معمو یکي

درون  اییدن ،ذهنی هایشکشمک دها،یباورها، ام ها،نجایه د،عقاي افکار، که باشد خود اب هانهرکدام از آ

با اعمال و کردار  یعیطور طببه ،یدرون هاییژگيو نيدر نظر داشت که ا ديو با دهدیم شنماي را هانآ

 (.۱4۷: ۱3۸۶زاده، هستند )شکری زین گريکديمکمل  یندارند و حت یقضتنا یدرون اییدر دن هایتشخص

. دترسیی. دلش برپا نبود. چشمش از کار منواختکي یخستگ جورکيتنبل نشده بود. خسته بود.  ابراو»

چرا، دلش  دورويی. بود کرده آب را اشهزهر یهمراه ناخوش تيبود. سرما و زوغور دهیچشمش ترس

-ت)دول« چسباندیخانه م نیاو را به زم میجور بکيبگذارد!  رونیبرف پا از خانه ب نيخواست در اینم

 (. ۱۰5: ۱393 ،آبادی
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 رايز شود؛یم انیب سندهي( از زبان نواوداستان )ابر تیشخص یاحساس و حالت درون فیتوص نيدر ا

و در  کندیدر آن دخالت م سندهينو یو ذهن یروح طياست که شرا یفیتوص یستیونیاکسپرس فیتوص»

 (.۲۷۷: ۱3۶9،  یونسي) «ردگییم یدر ذهن خواننده جا سندهيبا واسطة ذهن نو یستیونیاکسپرس فیتوص

 توصیف در سینما. 3

هايی طريق نگارش نويسنده و واژهازابزار نويسنده در توصیف واژه و قلم است. هر تصويری در داستان 

طريق نماهايی که با آن تصاوير ضبط دوربین است که از شود. قلم سینماگربرد خلق میکار میکه به

برای برد. دهد، توصیف و روايت را پیش میو تدوين که اين تصاوير را در کنار هم قرار می شودمی

 شدن مطلب ضروری است نما و انواع آن و همچنین در سینما توضیح داده شود.روشن

 در سینما (Shot) انواع نما. 3-1

گیرد. نما کوچکترين برداری بدون قطع از يک صحنه میکه دوربین فیلم استمقدار تصويری »نما 

شود و نما( تشکیل می ۱۰۰۰تا  ۶۰۰واحد ساختمان فیلم است و يک فیلم از نماهای متعدد )حدود 

)دوائی، « شودبه انواع مختلفی تقسیم می ،برداری به موضوعحسب دور يا نزديک بودن دوربین فیلمبه

۱3۶9 :۱۶۲.) 

 گیرند که عبارتند از:شکل میبا سوژه  نیدورب ةفاصل اساس ای بردسته لمیف یانواع نما در

 (Extreme Long Shot)دور  یلیخ ینما. 3-1-1

دست ماجرا به دادياز مکان رو یکل یريشود و تصویم یبردارلمیدور از سوژه ف بسیار ةکه از فاصل يینما

 (.۱39۸ور، و بی۱3۶9د )ر.ک: دوائی، رویکار ممعرف به یعنوان نمابه معمولاً يینما نیچند. دهمی

عنوان نمونه کند. بههايی از داستان چنین نمايی را خلق میهای دقیق در بخشآبادی با توصیفدولت      

مندی است. به رسیدن بهار که فصل کار و فعالیت و بهره «مرگان»از اشاره به گذر زمستان و امید پس

دشت مالامال »کند: سر زمین ترسیم مینويسنده تصويری از دشت، آفتاب و فعالیت زنان و مردان بر 

 ها،ن: زنانیچوقال خوشهلیمردان. ق یهووی. طلا باران است، دشت. آفتاب تموز. هانيزرگندم است. 

سالار.  یاز پالان چارپا یبانيهبا سا ،یجو یآب در پناه خرمن، خفته در گود هایکوزه ها،بچه دخترها،

 ري. عرق از زکلاهیب هایکاکل با اند؛بسته گردن به هانرا جوا یشميابر هایلدستما. و خرما ینان و چا

درخشند. دروگرها با آنچه مهارت ها در آفتاب میها و بايتیافزارها، منگال... درو خزدیم نيیدستمال به پا

ها دموقتی که گن -و دخترها  هاسازند. در پی دروگرها، زندر بازو، از دسته پشته و از پشته خرمن می

هايی ريزند تا خوشهروند ـ به زمین خالی میرو به خرمن می کش شوند و بر پشت پشتهبغل پشته میبغل

 (۱۰۰-99: ۱393آبادی، )دولت« شکسته و ريخته، برچینندو بايتی مردان فرو را که از دم منگال
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که مشغول برداشت  هايی رااين تصوير دقیقاً يک نمای خیلی دور است که دشت پر از گندم و آدم

در دل  «مرگان»حال چون تصويری از خیال عینگذارد. دربندی هستند را به نمايش میمحصول و دسته

دسترس بودن اين شرايط را حداقل تا رسیدن فصل ، دور از زمستان است؛ بنابراين اين نمای خیلی دور

 کند.  بهار تداعی می

 (Long Shot) یعموم یدور، نما ینما. 3-1-2

از  یها و بخشتیسوژه، شخص برنما علاوه نيدر ا د.دهیدور نشان م ةکه سوژه را از فاصل يی استنما

سوژه را  تیموقع، به موضوع یکل ینگاهبا نما  نيا. شودیم دهيد زیکه سوژه در آن قرار دارد ن یطیمح

 ةرابط ۀو متوسط دربار کيدنز یاز نما ترشینما برو اين ؛ ازاينگذاردرا به نمايش میو فضا  طیدر مح

 (.۱39۸ور، و بی۱3۶9)ر.ک: دوائی،  دهدیم ارائه اطلاعات طیسوژه با مح

کند آيد که فرزند از دست مادر فرار میدعوايی پیش می «عباس»و  «مرگان»در بخشی از داستان میان       

ای سرد زمستانی و تاريکی در هو «عباس»ماند. در تصويری که نويسنده از حضور و شب را در بیرون می

های گنبدی خشکه سرما، روی بام»: است (عباس) دهد، يک نمای دور با تمرکز بر سوژهشب ارائه می

کوبید و او، چون سیخ تنور، راست ايستاده و هم میهای تنبانش را بر تکاند. باد پاچهزمینج عباس را می

در علقر ـ گودی میان دو بام ـ نشست و خود را  ... پشت به باد هايش را زير بغل فرو برده بوددست

 (.۷۸: ۱393آبادی، )دولت« اما علقر بام پناهبادی نبود که بتوان شب را در آن به صبح رساند ؛جمع کرد

شود، نويسنده برای نشان دادن ناتوانی شخصیت از شدت سرما، در يک نمای دور چنان که مشاهده می

بر نمايش شرايط رار داده است. يک نمای دور علاوهزش باد و سرما قبام در حال ور روی پشتاو را ب

البته نبايد  ؛گذاردضعف و ناتوانی او را نیز به نمايش می ،شودمحیط چون سوژه کوچکتر از فضا ديده می

شود و از نمای فراموش کرد که در میان همین نمای دور گاهی نويسنده با توصیفاتی به سوژه نزديک می

اش را نمايش دهد که در توضیح نمای نزديک دهد تا با جزئیات بیشتری ناتوانیهم او را نشان مینزديک 

 :به آن خواهیم پرداخت

هايش کمک از گوشة چشمکرد. کمخورد و صدا میهايش بر هم میای که تنش افتاده بود، دنداناز لرزه»

 )همان(« افتادداشت آب راه می

 (Medium Long Shot)دور مهین یما، ندور متوسط ینما. 3-1-3

دهد. سوژه را نشان میاما  ،دور را ندارد ینما یگستردگاست که  متوسط یدور و نما ینما بین يینما

چنین  (.۱39۸ور، و بی۱3۶9د )ر.ک: دوائی، شوینما سوژه از زانو به بالا نشان داده م نيدر امعمولاً 
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هايی را در اين داستان توان توصیفمی باوجودايناما  ؛داستانست تا ا اجرانمايی بیشتر در فیلم قابل 

 :کشنديافت که چنین نمايی را به تصوير می

ها را کنج ايوان کشاند و پشت به ديوار، دستفت، خود را به بالای تنور، به سهطرف تنور ر يکراست به»

های اما از آن چشم ؛واهد بگريدخها گذاشت و ماند. احساس کرد دلش میروی زانو و چانه را روی دست

ای توانست بیرون بريزد. پس خاموش و دلگیر، بغض در گلو، مثل تکهجز خون نمیخیره، انگار چیزی به

 (.۷۱: ۱393آبادی، )دولت« سوز بر جا باقی ماند و لحاف را به دور تن خود پیچاندنیم

و برادرش است. در اينجا سوژه و حالات  جدل با مادرواز بحثپس« عباس»اين نما توصیفی از شرايط 

او مرکز توجه است که در بستر فضای خارج از خانه، سرمای هوا و لحافی که به دور خود پیچیده و کنار 

تواند هم فضا را نشان دهد گیرد. نمای دور متوسط بهترين نمايی است که میتنور نشسته است، قرار می

 به نمايش بگذارد.   و هم سوژه )شخصیت( و احساسات او را

 (Medium Shot)متوسط  ینما. 3-1-4

روابط  شينما یبرا شترینما ب نياشود. داده مینشان  يا از کمر به بالا نشسته حالتدر اين نما سوژه به 

کردن تماشاگر مورد استفاده قرار ریدرگ یبرا یاطلاعات کاف ةحال، ارائنیعو در تیچند شخص ايدو  انیم

 (.۱39۸ور، و بی۱3۶9دوائی،  )ر.ک: ردیگیم

شد. تاخت، چیزی دستگیرش نمیتوانست هضم کند. فکرش به هر راه که میاين را ابراو هیچ جوری نمی»

دست بالايش احتیاج بود. چیز ديگری هم بود؟ خوب، احتیاج! مگر فقط سلوچ محتاج بود؟ فقط او؟ 

اشتن و رفتن؟ زن و دخترش. حالا بگیريم آخر چطور توانسته بود خودش را قانع به رفتن کند؟ واگذ

ها، ابراو و عباس، مردينه بودند. هاجر چی؟ فکر اين را مگر نکرده بود که بهاری ديگر بر هاجر بگذرد، آن

 (.۱49: ۱393آبادی، )دولت« شود؟به دم بخت نزديک می

کردن کورۀ حمام رفته کند صبح زود برای روشنکه در حمام عمومی روستا شاگردی می «ابراو»در اينجا 

ها را ترک کرده هاست آنافتد که مدترود و ياد پدرش میاز انجام کار با خود به فکر فرو میاست. پس

رو است. ترديد، سردرگمی، کنجکاوی و ناراحتی نسبت هايی دربارۀ غیبت پدرش روبهاست. او با پرسش

طريق توصیف درونی با طرح ازیر است. نويسنده با آن درگ «ابراو»حالاتی است که  هبه رفتن پدر مجموع

توان گفت يک نمای متوسط از شخصیت داستان در کنار دهد. میهايی احساس او را هم نشان میپرسش

ای هم برای گذارد که اگر صدای راویخوبی به نمايش میکورۀ حمام از کمر به بالا، اين تصوير را به

گوی درونی شخصیت بر روی اين نما اضافه شود، در وعنوان گفتها يا صدايی از بیرون بهبیان پرسش

 نسخة نمايشی تصوير کاملی ارائه خواهد شد. 
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 (Medium Close-Up) کینزدمهین یمتوسط، نما کینزد ینما. 3-1-5

را نشان  تیشخص یبالايا شانه به  نهیکه از س است کينزد یمتوسط و نما ینما انیفاصل مدر حدِّ يینما

 «سردار»و  «کربلايی دوشنبه»توان رودرويی (. برای نمونه می۱39۸ور، و بی۱3۶9د )ر.ک: دوائی، هدیم

« مرگان»و رقیب يکديگر هستند. دو شخصیت در حضور  «مرگان»را در نظر گرفت که هر دو خواستار 

راماتیک با د ةکه پیروز میدان شد، ديگری کنار بکشد. اين صحناندازند تا هرخوانی، مچ میاز رجزپس

 توصیف عینی و بیرونی به بهترين نحو به تصوير کشیده شده است.

سوية دو دست، دو مرد، دو نیرو، و پنجه فراهم آورده بود. فشار دودر بازو، مچ  ،هرکه هرچه نیرو داشت»

نرم داشتند های سردار نرمگرفتند. چشمنرم، داشتند خیز میای کلفت گردن کربلايی دوشنبه نرمهرگ

زد و خود را به ها موج میها و عصبشتاب بود. فشار در رگشدند. تلاش خبرگان آرام و بیفراخ می

ها ورم کرده بود. دو دست، يک دست شده بود. دو مرد، های پشت دسترساند. رگها میياری دست

هايی در فلاخن تیلهجسته:  درهها بها، چشمها دويده. گونهيک تنديس. تنديسی برافروخته. خون به شقیقه

ها پران. ها، لرزان. بینیها، شق و ستبر. ريشها. طعم خون، بر زبان. گردنها، زير دنداندو انگشت. لب

 (3۲5: ۱393آبادی، )دولت« ای پنهان. ريزش! فروشکافتن و ريزش!ها، در تب لرزهتن

يسنده با توصیف دقیق جزئیات و اند. نووی هم قرار گرفتهرُرشود دو شخصیت رودَچه مشاهده میچنان

بر افزايش هیجان اين صحنه، در يک نمای نزديک متوسط دو شخصیت را استفاده از تشبیه علاوه

گیرد و چون هر دو شخصیت در داخل قاب قرار می ۀوی هم قرار داده است. در اين نما چهررُررودَ

 شود. خوبی نمايش داده میحالت آن به تصوير از سینه يا شانه به بالا است جزئیات چهرۀ دو شخصیت و

 (Close–Up) کینزد یدرشت، نما ینما. 3-1-6

ی کادر زیدرشت از چ ینما اي تیصورت شخص شود ومی کينزد اریبه سوژه بس نیدورب نمادر اين  

به تماشاگر  تیشخص یها و حالات روحرساندن احساسات، واکنش ینما برااين  کند.تصوير را پر می

دارد را وامی نندهیکند و بیم ايجاد یاديز یاحساس یریدرگ تیو شخص رتماشاگ نیثر است و بؤم اریبس

به را توجه تماشاگر ها نیز آناز  يیهابخش اي ایاز اش کينزد یتمرکز کند. نماها تیشخص یفقط رو که 

 ةارائچنین همخاص و  ءیدر اثر کاربرد آن ش جانیخلق ه کند و درجلب می مهم اتیاطلاعات و جزئ

 (.۱39۸ور، و بی۱3۶9رود )ر.ک: دوائی، کار میبهآن  به نيارزش نماد

هم فشرد و هیچ نگفت. رنگش پريده بود و مثل همیشه گوشة  هايش را بیشتر جمع کرد و برعباس لب»

جور ترس سراپايش نشست، دل توی دلش نبود. يکلرزيدند. وقتی که عباس پای بازی میهايش میلب

باخت باز هم هول زد، اگر میبرد هول میدريد. اگر میمیهايش وازد و چشمگرفت. قلبش میرا می
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آبادی، )دولت« بلعدهايش دارد میها را با چشمرسید که همة سکهنظر میزد. پکر و دستپاچه بود. بهمی

۱393 :۱۲۸.) 

کردن جمعکشد. تصوير میار بههنگام بازی قم« عباس»در اين توصیف نويسنده يک نمای درشت از چهرۀ 

دادن حس ترس، دلهره و ، نمود ظاهری برای نشانها، پريدگی رنگ صورت و لرزش گوشة لبلب

های ظاهری بیشتر با واقع بیینده با ديدن اين ويژگیم نیست. درنگرانی جز با نمای درشت قابل ترسی

مانندی شخصیت يژگی واقعیت و حقیقتتواند احساس او را دريابد. اين وشود و میشخصیت همراه می

 دهد. و داستان را افزايش می

 (Point of View Shot)نقطه نظر  ینما. 3-1-7

اين نما مستقیماً . دهدینشان م تیشخص کيو چشم انداز  نگاهاز  ناًیرا ع یاکه صحنه است يینما

مانند بیدارشدن، بیهوشی يا  حالت احساسی او را تجربه کندتا دهد جای شخصیت قرار میمخاطب را به

  (.۱39۸ور، و بی۱3۶9)ر.ک: دوائی،  کردن به دوربین دوچشمینگاه

برای نجات جان خود از حملة شتر  «عباس»بهترين نمونه برای اين نما آن بخش از داستان است که 

طولانی برد و مدتی مست که به ضربة کارد خود زخمی کرده است به درون چاه در میان دشت پناه می

ای عجیب که شتر مرده از بالا به درونش آويزان شده و در اين حین حادثهکند. جايیرا در آنجا سپری می

سابق  «عباس»کند و ديگر آن پس از نجات شخصیتش کاملاً تغییر می «عباس»دهد. برای او رخ می

 شود.نمی

برادر را  ارچنگاه عباس و ستارگان. تابوت  های حايل بود میانعباس به بالا نگاه کرد. لوک سیاه، ديواره»

چکید؛ چکه، چکة خون، بر موی و چکه خون از گردن شتر هنوز میاز کمر به دو نیم کرده بود. چکه

 (.۲5۸: ۱393آبادی، )دولت« آلودۀ پسر مرگانکاکل به خاک

ظر از درون چاه است و نکند که يک نمای نقطهاز درون چاه به بالای سر خود نگاه می «عباس»در اينجا 

کدام از نماهای ديگر بیم که هیچاينويسنده آن را به بهترين شکل توصیف کرده است. اگر دقت کنیم درمی

 نظر در سینما است. تواند اين صحنه را به تصوير بکشد. پس اين توصیف کاملاً منطبق با نمای نقطهنمی

 (Overhead Shot)سر  یاز بالا ینما. 3-1-8

 ینما برا نيا .شودیوقوع رخداد گرفته م یبالا یاز فضا اي تیسر شخص یکه درست از بالا يینما

)ر.ک:  و اغتشاش حاکم بر صحنه موثر است یسردرگم ايکوچک  یطیدر مح تیدادن اسارت شخصنشان

 (.۱39۸ور، و بی۱3۶9دوائی، 
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ل تصور است؛ به اين شکل که به درون چاه که ذکر شد، قاب «عباس»بردن اين نما در همان بخش پناه

گیرد تا تصويری از درون آن نشان دهد. در اين حالت تصويری از بالای سر دوربین بالای چاه قرار می

شود که درون چاه نشسته است. اين حالت دقیقاً ناتوانی و اسارت شخصیت نمايش داده می «عباس»

 دهد. داستان در يک فضای عمیق و تنگ را نشان می

 (Traveling Shot) نگیتراول ینما .3-1-9

 نیحرکت دورب یگاه کند.یهمراه او حرکت مموضوع درحال حرکت به بیتعق یبرا نیدورب در اين نما

به اين  نگیراولحرکت ت .برعکس اي و شوندیم کيهم نزد به اي از هم دور یگاه و استی سوژه مواز و

 یرو نیدورب و شودیگذاشته م کار نیزم یرو ر کهمانند ريل قطا ليرشته ر دوشود که صورت انجام می

د. شویحرکت داده م عقب ايطرف جلو  به و ردیگیم قرار کندیحرکت م لير یکه رو یچهار چرخ ةاراب

 (.۱39۸ور، و بی۱3۶9)ر.ک: دوائی،  نرم باشد و نواختکي ديآن با یرو نیحرکت دورب

رود. در جايی او برای آوردن آب می «کدخدا» ةنصبح برای کار به خا «مرگان»در بخشی از داستان 

 رود:می

 آغاز حرکت سوژه دوش گرفت و از خانه بیرون رفت. مرگان پیمانه را به»

زد و سرد زبانه میها پا بیرون بگذارند. بادِ کوچه ها هنوز خلوت بود. گويی مردم خیال نداشتند از خانه

گیرۀ پیمانه را های خشکیدۀ مرگان دستپیچید. انگشتمیسوراخ پیراهن مرگان در کهنه دامن سوراخ

سوی آنسوی و اختیار نگاهش را به اين... بی فشردند تا باد از برنکندشچسبیده بودند و آن را بر شانه می

مرگان نگاهی به  تواند باشد ـ بیابد ...دانست چه میچرخاند تا مگر سلوچ، يا نشانی از او ـ که نمیمی

انبار هم که رسید، پیش از آنکه داد. به آبدست نمیبه پشت آن ديوارک را ازکشیدن به و سرکاين خرا

ها را پايین رفت، ... پله های گوشه کنار را از نظر گذراندچولهبگذارد؛ گنبدی را دور زد و چاله پا به پله

دخدا نوروز به راه افتاد. باد به خانة ک بالا آورد و پشت به باد و رو توقف سوژهپیمانه را پرآب کرد، 

: ۱393آبادی، )دولت« حرکت مجدد سوژه توانست پا بردارد و پا بگذارد تر میبردش و مرگان سبکمی

۱۷.) 

گردد. دوربین در يک نمای تراولینگ همراه کند و بر میسوژه در اين نما يک مسیر مشخص را طی می

های او همراه کشیدنحتی در سرک رودیش مینواخت پکند و در يک حرکت يکسوژه حرکت می

کردن ین با سوژه موازی است و هنگام پُرانبار دوربدارد تا آبپیمانه را برمی «مرگان»شود. از زمانی که می

 آيد.  شود و زمان بازگشت مجدد موازی با او پیش میپیمانه به سوژه نزديک و متوقف می

 (Over The Shoulder Shot)شانه  یاز رو ینما. 3-1-10
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 نةسر، گردن و شا پشت  ممکن استشود و معمولاًمی یبردارلمیف گريشانه باز یکه از رو يی استنما

 ورود یکار مواکنش شنونده به دادننشان یوگوها و برادر گفت نما معمولاً نيشود. ا دهيقاب ددر او 

 دو نفر شود ره یهاشاگر متوجه واکنشدهد تا تمایوگو را نشان مدو طرف گفت ۀچهر مدام  نیدورب

 (.۱39۸ور، و بی۱3۶9)ر.ک: دوائی، 

وگويی است اين نما بیشترين بسامد را دارد. نويسنده با داستان پر گفت جای خالی سلوچکه آنجايیاز

اند در خلق روی هم قرار گرفتهدهد که روبهوگوهايی که تقابل دو شخصیت را نشان میآوردن گفت

 فق بوده است.ويی مچنین نما

در ازای گندم به او وعده داده  «سلوچ»برای گرفتن ظروف مسی که به ادعايش  «سالار»ای در صحنه      

باز  سر «مرگان» ؛ اماها را بگیردآن «مرگان»از که رود و در غیاب سلوچ سعی دارد او می ةاست به خان

دهد که آخر به درگیری دو شخصیت را نشان میتقابل اين  گو که طولانی هم هست؛وزند. اين گفتمی

 انجامد.فیزيکی می

 اختیار گفت:سالار واخورد و بی»

ـ تف به گور آدم چپیلی چپاو! ديروز وعدۀ ناشتا دم حسینیه وعده کرد که امروز بیايم آن پنچ من مس را 

 وردارم ببرم.

 ـ کدام پنج من مس را؟

 مرگان گفت:

 ـ حالا که خودش نیست.

 قرارش که هست. بین ما شاهد بوده. کدخدا نوروز هم ضامن شده.وت که نباشد. قولـ نیس

 ـ برو از کدخدا بگیر...

 مرگان گفت: 

ها را پاره کن و گندمت خواهی برو شکم بچهاند. میهايش خوردهام، بچهـ من که نان از گندم تو نخورده

 بیار.ن درهاشارا از شکمبه

ای؟! مگر من با تو شوخی دارم که تو جواب سربالا به ! آدم ساده گیر آوردهگويی تو زن؟ـ چی داری می

« خواهم. خود سلوچ ديروز با من عهد کرداش را میشلِام و حالا هم پول يا عِدهی؟ من گندم دادهمن می

 (.3۰: ۱393آبادی، )دولت

ير شود، تصويا نشسته انجام می ها مثلاً ايستادهگو تا جايی که در حالت ساکن شخصیتودر اين نما گفت

وگو تغییر کشیدن گفتتصويرخورد و ضمن بهبرگشت برش میوبین شانة دو شخصیت به شکل رفت

گويد با خشم سخن می «مرگان»دهد. ابتدا حالت چهرۀ )خشم يا تعجب(  هر دو شخصیت را هم نشان می

البته اين نما  ؛شوندو در آخر درگیر میبا تعجب که در ادامه هر دو شخصیت تند و خشمگین  «سالار»و 
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تواند متناسب با کنش وگوی طولانی است و نماهای ديگری هم میمربوط به يک بخش از اين گفت

 ها شکل بگیرد.ها و احساسات آنشخصیت

اساس فاصله دوربین از سوژه و زاوية  آنچه گذشت بخشی از نماهای فیلم در سینما بود که بر      

گیرد. نماهايی هم وجود دارد که بیشتر به کارگردانی مربوط است و مانند مواردی کل میدوربین ش

اساس ديدگاه  بررسی شده در متن داستانی نمود چندانی ندارد. يعنی نما در متن با اعمال تغییراتی بر

 از:رتند شود. اين نماها عباکارگردان مشخص می

 یحاو ینما ،(Tight Shot) بسته ی، نما(Knee Shot)از زانو  ی، نما(Full Shot)قاب کامل 

 Extreme)بالا  سر یلیخ ی،  نما(Low Angle Shot)بالا  سر ینما ،(Detail Shot) اتیجزئ

Low Angle Shot)نيیسر پا ی،  نما (High Angle Shot)نيیپا سر یلیخ ی،  نما (Extreme 

High-Angle Shot)يیهوا ی،  نما (Aerial Shot)( چشم پرنده ديد) ی،  نما(Bird’s Eye 

View)کج  ية،  زاو(Dutch Angle)رخ سه ی، نما(Three Quarter Shot)یلیجرثق ی، نما 

(Crane Shot)یبیتعق ی،  نما (Follow Shot)دست  یرو ی، نما(Hand  Held Shot) نما با  ،

 Tilt) یود، نما با چرخش عم(Reaction Pan) یواکنش ی، حرکت افق(Pan Shot) یچرخش افق

Shot)یقوس ی، نما (Arc Shot)یکشعقب ی، نما (Pull Back Shot)و پشت  نیرو به دورب ی، نما

    .(Head  on, Tail Away Shot) نیبه دورب

 (Editing)ن یتدو. 4

آن از انتخاب  یو ط شودیانجام م لمیف دیتولاست که در پس یسازلمیاز مراحل آخر ف یکي لمیفتدوين 

بهره گرفته  يینها لمیبه ف دنیرس یها به سکانس براآن ليخام و تبد لمیموجود در ف یماهان وندیو پ

که آنچه پنهان  یمعن نيعهده دارد؛ بدبه تیذهن را در واقع شهمان نق «نيتدو» لمیف یای. در دنشودیم

 نيانتخابِ بهتر ینعي؛ کندمی پنهان ست،یآن ن دنيبه د یازیاما ن ،و آنچه آشکار است کندیاست، آشکار م

ها و ن نماها، صحنهکردفيها، ردآن ۀنماها و انداز نشيمرحله شامل گز ني. ادنيد یبرا ريتصو

 ختنیآمدرهم تينهاها و درآن یبلند زانیم نییکردن تمام صداها و تعوطهم، مخلسرپشت یهاسکانس

و  نیشده، قواندکوپاژ ةناملمیفاده از فاست یلةوسکارها به نياست. ا ريبا تصو يینها یگاه کردن صداو هم

 تياد ومرحله، مونتاژ  ني. اگرچه به اشودیانجام م گرنيتدو تیو خلاق یو ذوق هنر یسازلمیاصول ف

استفاده از ابزار  یمعنبه شتریب تيمرحله است و مونتاژ و اد نيا یوجه هنر نياما تدو شود،یهم گفته م

 (.۲۰: ۱394ت )دمیتريک، اس

 تدوین روایتی و توصیفی .4-1
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منظور به ترتیب تقدم و تأخر زمانیبهدادن نماهای مجزا در کنار هم قرارتدوين روايتی به زبان ساده، 

منظور ايجاد از کنار هم قراردادن نماها به که تدوين توصیفی عبارت استدرحالیروايت داستان است. 

واضح است که (. »۱43: ۱3۸۸ماها )استیونسن، وسیلة تضاد بین نبه يک حالت و اثر آنی، مخصوصاً

کند که به اندازۀ کلمات کند، در وسیلة بیانی خاص کار میساز وقتی از تدوين توصیفی استفاده میفیلم

دور است. تدوين روايتی، شايد در قیاس،  بر اطلاعات حسی ما بهتنینويس از واقعیت مبيک رمان

کردن نماهای همه تدوين روايتی، فقط عبارت از سرنشان ساخت کتر جلوه کند، ولی بايد خاطرطبیعی

کردن يک صحنه و رفتن به سراغ صحنة ديگر است. تدوين جداگانة متوالی يک واقعه يا حتی عوض

 شود.روايتی با واقعیت، تفاوت اساسی دارد، و در آن، از منظر و ديدگاهی متحرک استفاده می

ها، موجب تحريک و برانگیختن حواس ما دانیم، تصويرها و تداوم آنمیکه نانبا تدوين فیلم، چ      

زمانی بینیم. احساس همصورت متناوب، میچیز را در آن واحد و نه بهکه انگار ما همهطوریشوند، بهمی

طريق کیفیت خاصی از شود، در داستان ازتنیدن لحظات تجربه ـ تصوير و صدا ـ حاصل میکه از درهم

 (.۷۰: ۱39۲نژاد، )صادقی« آيدوجود میکلمات و تصويرهای لفظی بهترکیب 

بر خلق نماهای سینمايی، علاوه جای خالی سلوچآبادی در گرا و پر جزئیات دولتهای واقعتوصیف    

تدوين در سینما برابر دانست.  توان آن را باسادگی میگیرد که بهمی در جاهايی ترکیب از چند نما را در بر

بدل ها ردوگوهايی که بین آنوهای حاضر در آن و گفتواقع توصیف يک محیط و فضا، شخصیترد

گیرند که گويی نويسنده خود ای در کنار هم قرار میگونهتوصیف حوادثی با توالی زمانی بهشود يا می

 دست به تدوين زده است.

کند. در يک به سمت خانه حرکت میپس از فروختن سهم زمین خود  «عباس»در بخشی از داستان       

 بینیم.را می «اللهبیحذ»دست از خانة ول بهپ «عباس»نما خروج 

اضطراب.  رضايتی پیچیده به ،ای داشتالله که بیرون آمد، حال تازهعباس سلوچ از خانة ذبیح»      

ملک گرفته از داماد آقا هايی را که رفته بود؛ يا، در تنش گم شده بود. اسکناسخستگی روزانه از تنش در

 (.۲۲۱: ۱393آبادی، )دولت« دانست چکارشان کندفشرد و میبود همچنان در مشت می

تواند نمای دور متوسط باشد. در ادامه دهد که میاين توصیف يک نما از سوژه دم در خانه نشان می      

بیند. اينجا می است، که معلول شدهرا  «علی گناو»زن  «رقیه»افتد و در بین راه در کوچه به راه می «عباس»

 شود.نمای ديگری آغاز می

رفت. خزد. کُند، خیلی کُند راه میای در تاريکی پیش میدر کوچه زن علی گناو را ديد که چون سايه»

 و دستی به چوب شکسته ...  دستی به ديوار داشت

 ه رقیه کر باشد ـ گفت:عباس نزديک زن علی گناو ايستاد و به صدای بلند ـ مثل چیزی ک

 ـ حال و احوالت چطوره زن علی؟ چطوری؟
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 ... رقیه به ديوار تکیه داد و نفسی تازه کرد. چنان بود که انگار حالی و دمی خواهد مرد

 (.۲۲۲)همان: « میرمـ نه؛ دارم می میرم. دارم می

است؛ اما « عباس»اصلی  ۀژبینند. گرچه سودر اينجا دو سوژه )عباس و رقیه( درون کوچه همديگر را می

که در ادامه توصیف شده است، نمايی متوسط از دو شخصیت در کوچه  «رقیه»دادن حال نزار برای نشان

که سالم است قرار گیرد و به اين شکل اين تضاد  «عباس»که معلول است در کنار  «رقیه»گیرد تا شکل می

 د.کنسمت خانه حرکت میبه« عباس»نشان داده شود. سپس 

 شان رفت.صدای زن علی گناو در پیچ کوچه خاموش شد و عباس کندتر از پیش، رو به خانه»

تر از همیشه بود. جوشوتر از هر شب نبود، اما پر جنبهوای ديگری داشت. شلوغوخانه امشب حال

سوی و اين ... ای به خود گرفته بودروی تازهوه را شکسته بودند و رفتارشان رنگشبتی هرها يکنواخآدم

ای برای شادی داشتند. در اين کدام بهانهآمد که بپرند. هرها، حتی بدشان نمیرفتند. بعضیمی یسوآن

جای خود، تر از همه بود و مرگان هم بهآورد، اما خوشحالمیان، گرچه علی گناو به روی خود نمی

 (.۲۲4-۲۲3)همان: « دلخوش بود. زندگانیش تکانی خورده بود

خلاف همیشه شاد و پر از شور است. برای شويم. فضای خانه بره از نمای کوچه وارد خانه میدر ادام

دهد هايش توصیفی که ارائه شده است نمايی دور را شکل مینمايش اين تفاوت و فضای کلی خانه و آدم

، «وسطدور مت»شوند. ما در همین بخش سه نمای که در تمام خانه و اهل آن در اين نما مشاهده می

اند تا ترتیب توالی زمان در کنار هم قرار گرفتهحال نماها بهدرعینکنیم. را مشاهده می «دور»و  «متوسط»

وگو با او و سرانجام در کوچه و گفت «رقیه»، ديدن «اللهبیحذ»روايت داستان را پیش ببرند؛ خروج از خانة 

مصداق بارز  ،ما در کنار هم و تغییر صحنهرفتن به خانه و ديدن فضای متفاوت آن. توصیف اين سه ن

 تدوين روايتی در سینما است.

منظور بیان يا ايجاد حسی خاص در کند که بهگاهی نويسنده با توصیف خود نماهايی را خلق می      

 تواند درونی يا بیرونی باشد. شخصیت داستان يا خواننده است. چنین توصیفی می

هم از روی اضطرار فقر و  «مرگان»کند و را خواستگاری می ،«هاجر»، «انمرگ»دختر  «علی گناو»      

به اين ازدواج راضی نیست. در چند نما شرايط اين ازدواج  «هاجر»که خود ؛ درحالیپذيردمصلحت می

در قبول  «هاجر»برای موافقت با ازدواج دخترش و اجبار  «مرگان»شود که احساس ناچاری توصیف می

را برای  «هاجر»توان آن را بررسی کرد. در يک نما قرار است دهد که میرا نشان می «ناوعلی گ»همسری 

 دخترش را آماده کند. «مرگان»عقد به شهر ببرند و حالا بايد 
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زد. هاجر رو گرداند و بال چارقدش را روی علی گناو بود. جلوی روشنايی را گرفته بود و لبخند می»

ای کلفتش را جمع کرد و نگاهش را به مرگان دوخت. مرگان به علی گناو هها کشید. علی گناو لبچشم

 (.۲۷4)همان: « دم هاجر را بتکاندبهخواست که ترس از علی گناو، دماشاره کرد که برود. نمی

 «هاجر»تضادی را با حال  «علی گناو»گیرند تا لبخند در اين نمای دور سه شخصیت در کنار هم قرار می

 ای ناچار است. هم که واسطه «مرگان»کند نشان دهد. او پنهان می که خود را از

مادر با اندوهی فسرده موهای دختر را شانه »کند: موهای دختر را شانه می «مرگان»در نمای بعدی       

« تر از مادر سر بر بازوی مرگان داده و نگاه به زمین؛ نگاه به خاک دوخته بودکشید و دختر اندوهگینمی

اند و دختر به مادر تکیه دهد که مادر و دختر نشستهاين توصیف نمای متوسط را شکل می (.۲۷4مان: )ه

 ای غمگین دارند؛ يکی از روی ناچاری ديگری از سر اجبار.داده است. هر دو چهره

 :شودشود متصل به هم توصیف میسرا و خانة عاقد تشکیل مینمای ديگر که از دو نما در کاروان      

روند و در شهر هستند. پس از خريد و خوردن چیزی به مکان عقد می «هاجر»و و «علی گنا»و  «مرگان»

کشد آيد. نويسنده با کمترين توصیف ممکن اين موارد را به تصوير میمیدر« علی گناو»به عقد  «هاجر»

؛ ن کار به سادگی انجام شوداند که ايکه هم نشان دهد مادر از روی ناچاری و دختر از روی اجبار پذيرفته

دهد خانه و خوردن غذا و محل عقد و انجام آن نشان میديگر اشارۀ گذرا به بازارو خريد، قهوهازسوی

 «هاجر»خواهد هرچه زودتر به می «علی گناو»چه زودتر اين کار انجام شود؛ خواهند هرهر دو طرف می

وش او کم شود و شايد گشايشی برای گريز از نداری دختر را شوهر دهد تا مسئولیت از د «مرگان»برسد، 

رو راضی است کار ؛ ازاينتواند بکندی که مجبور است بپذيرد و در برابر مادر کاری نمی«هاجر»و  ؛باشد

 هرچه زودتر انجام شود.

يک جفت کفش قرمز، دوتا چارقد ابريشمی؛ يک پیراهن چیت و يک چادرنماز. بعد، او را از بازار »... 

سرا، آنجا علی گناو نان و حلوا گرفت و پای ديوار کاروان سرا.از کوچه به کاروان کوچه بردند. به

خانه رفت و سه تا چای بزرگ آورد. دند. بعد از آن علی گناو به قهوهخانه نشستند و خورروی قهوهروبه

سرا به مسجد جامع وانسرا بیرون رفتند. کوچة پشت کارچای را خوردند ... وقت رفتن بود. از کاروان

خورد. از در پايین مسجد به درون صحن رفتند. صحن مسجد را گذاشتند و از در بالا بیرون رفتند. می

خورد. ای تنگ رسیده بودند. کوچه پیچ می... حالا به کوچه ها را از خیابان رد کرد. باز، کوچهعلی گناو آن

یچ واپیچ. چندان که هاجر سرش گیج رفت. يادش بود تر. پتر شد. باريک و باريکپیچ خورد و باريک

آورد، يادش مانده های چرمی به پايش میکه کف کوچه سنگفرش بود. اين را هم از فشاری که کفش

... علی  خوردستانة در گود بود. خیلی گود. سه تا پله میآبود. ته کوچه، جلوی در کوتاهی ايستادند. 

جا پشت در نشاندند. مرگان و علی گناو به اتاق رو بالا برد. هاجر را همانهای روبهها را از پلهگناو زن

م شنیدند. بعد علی هیزهايی گفتند و چیزهايی چ.. . رفتند. هاجر آخوند را نديد. فقط صدايش را شنید
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« دهاجر گفته بود و کار تمام شده بو "بله"گناو و مرگان بیرون آمدند. از هاجر خواسته بودند که بگويد: 

 (.۲۷5-۲۷4)همان: 

شود و با خروج از آن و عبور خانه آغاز میسرا و قهوهاين دو مکان با نمايی متوسط با حضور در کاروان

رود. در ايوان يابد و در داخل کوچه با نمای تراولینگ پیش میاز صحن مسجد با نمای دور ادامه می

وژه )هاجر( هنگام گفتن بله کار را تکمیل خانة عاقد هم يک نمای دور و سپس يک نمای نزديک از س

گیرند. گرچه ظاهراً توالی وقايع است، قصد کند. تمامی اين نماها به کمک تدوين در کنار هم قرار میمی

مجموع اين نماها تأکید و انتقال حس ناتوانی و اجبار مادری را برای ازدواج دخترش و قبول ازدواج در 

 گذارد. به نمايش می سن بسیار پايین برای دختر را

 اقتباس. 5

 یمعنهب «قبس» ماده عربی از أخوذم یگرفتن، مصدرآتش، فراگرفتن آتشمعنی در لغت بهاقتباس 

آموختن از گرفتن و علم يی و نور، فراگرفتن علم، دانش گرفتن روشنامعنی همچنین به .است «پارهآتش»

معنای گرفتن، اخذ کردن، آموختن، ريفی ديگر اقتباس به. در تعاقتباس( ۀکسی هم است. )دهخدا، ذيل واژ

 .ای با تصرف و تلخیص است. )معین، ذيل اقتباس(فراگرفتن يا گرفتن مطلب کتاب يا رساله

شود، در سینما هم تعريف مخصوص بیان می« Adaption»کلمة در زبان انگلیسی با  اين مفهوم که      

 تواند با تصرفّ ومعنای نوعی گرفتن است که میان مفهوم لغوی و بهارتباط با هم را دارد که در خود به

يک آن  طريقای است که ازمعنی شیوهديگر، اقتباس در سینما به بیان يا کامل صورت بگیرد. به تلخیص

مانند  شنیداری جمله رمان، کتاب کمیک و نمايشنامه، يا آثار تصويری وفیلم بر مبنای آثار مکتوب، از

دستمايه  برگردان شود و در ذات خود، تبديل وهای راديويی ساخته میهای تلويزيونی يا برنامههمجموع

اقتباس عبارت است از انتخاب » واقع؛ در(۱۸: ۱395)پورشبانان،  ای ديگر استاز يک رسانه به رسانه

و قراردادهای موجود  طريق علائمها ازو بیان آنبرای فیلم از منابع گوناگون ادبی  موضوعاتی موضوع يا

های اصلی است و اقتباس تغییر ضمنی در برابر مقاومت دستمايه البته ؛(۱4: ۱395خیری،)« در سینما

گیرد که نیازمند درک چگونگی اين نکتة اساسی است که طبیعت درام با تمام روندی را در پیش می

هايی است که دارای م در دستمايهبنابراين اقتباس اخذ موارد مه ؛های ادبی ديگر تفاوت داردگونه

ای که نويسندۀ پیچیدگی، التقاط و غنا باشند. گزينش در اقتباس لازم و ضروری است؛ زيرا فقط دستمايه

کند. در بیشتر مواقع دستمايه در فیلمنامة اقتباسی برگزيده است، اجازۀ ورود به اثر دراماتیک را پیدا می

دراماتیک است. اخت موارد ذاتاً داراماتیک و غیراقتباس متکی به شنکند، پس برابر نويسنده مقاومت می

تواند دريابد که برای نويسنده با شناخت دلیل مقاومت دستمايه برای انتقال بهتر به نسخة نمايشی، می

دلیل تفاوت در واره بهکردن ندارند؛ بنابراين همچه دستمايه و مسائلی ارزش امتحانيک اقتباس کارآمد 



 آبادیمحمود دولت جای خالی سلوچعنوان تمهیدی سینمايی در رمان توصیف به/  فرهاد، درودگریانی؛ مهد عبدی،  /300

 

ديگر چگونگی تبديل زبان اين دو به يک ر متن و تصوير مشکلاتی در برابر اقتباس از آثار ادبی وساختا

 شوند، رمان برای بیان داستان و توصیفهای گوناگونی بیان میداستان و فیلم به شیوه»وجود دارد؛ زيرا 

حرکت و ماجرا سود  کند و فیلم برای داستان از تصوير وپردازی از واژه استفاده میو ايده شخصیت

« هم همکاری ندارندکنند و بادر مقابل هم مقاومت میدو اصلِ رسانه متضادند که  ايند. برمی

(. پس تفاوت ابزار و نوع بیان و ارتباط اين دو حوزه با مخاطب، تبديل و انتقال اين دو 4۲: ۱3۸۰سیگر،)

 کند.رو میهايی روبهبه يکديگر را با دشواری

-ديگر يک اقتباس کامل، نخست بايد اقتباسعبارتو به نمايشی، ةتبديل يک متن به نسخ نددر رو      

ز دقايق و ظرايف کننده هدف صاحب اثر ادبی را درک کند و با بررسی و واکاوی به شناخت درست ا

 :ويدگدکتر ژيواگو می ۀکننداقتباس آمريکايی و ۀرابرت بولت نويسند»ست که ا روآن دست يابد. ازاين

داشت؛ پس تنها راه چاره اين  خواهد هايی با اصل اثرنهايت تفاوتر آدم چیزی را از متن بیاورد، دراگ

ايد و بعد دقت کنید را درک کرده نويسنده است که با آزادی انديشه، خودتان را مطمئن کنید که مقصود

در اين نوع رويکرد (. 5۲: ۱35۲ ن،ارمیا)« نیايد ای به اين ايده و هدف اصلی نويسنده واردکه هیچ خدشه

زيرا اقتباس در  ؛دارد (interpretation)ة تأويل يند اقتباس وجوه اشتراک بسیاری با نظريآمفهوم فر»

است. دور هرمنوتیکی  (prior text) د موجوپیشمعنای دقیق کلمه به عاريه گرفتن/ اخذ معنا از متن از

موجود ايضاح متن فقط پس از درک متن ازپیش که شوديادآور میتأويل اهمیت بسزايی دارد،  ةکه در نظري

موجود را پیشدقیق متن هم هست که درک متن از ايضاح حالدرعین ؛گیردصورت واقع به خود می

مايی کلی از به بحث تجزيه و تحلیل متن بپردازيم، بايد شِ آنکه ازپیش سخنر ديگ کند. بهپذير میتوجیه

و (process) د و هم فراين است (leap) عیناً هم جهش اقتباسم. ن تجسم بخشیمعنای آن را در ذه

تواند کند، میبندی میساخت يند خودآکه درآخر فر ]فیلم[ مدلولی صرفاً در راستای واکنش به درک کلی

ند يآفر (.۱3۸۱:۱۲۰اندرو،)دادلی « در متن اولیه به نمايش درآورد را های خودکاری پیچیده از دالسازو

گیری وام»يا ترکیب  واژه به خلق (Andrew Dudley)اندرو  اقتباس در اين رويکرد از منظر دادلی

(Borrowing) »های مضمونی و يا ساختاریمايهايده و بن سازفیلم»است، با اين معنا که  منجر شده 

ساز اقتباس، فیلم از نوع گیرد. اصولاً در اينکار میيت گرفته و آن را در فیلم خود بهيک متن را به عار

نوعی در و به اسطوره داشته باشند هايی است که شهرت و اعتباری در مقامدر جستجوی يافتن متن

ثمربخشی درواقع، نکتة اصلی در اين نوع اقتباس  ؛دالگو را ايفا کننمخاطب نقش کهن فرهنگ بیننده/

شماری که از روايت عاشورا صورت گرفته های بیاقتباس. بیننده است طور جذب حداکثرو همین هنری

دست نه هايی ازاينموفقیت اقتباس(. ۱39۲:۱59سلیمی و سکوت،)« خواهد گرفت، از اين نوع است و

و نوتروپ ( Jung) موافقان آن، از عقايد يونگ نظر شوند ووفاداری، بلکه به خلاقیت مربوط می ةلئبه مس
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البته اين نوع رويکرد تنها  ؛(۱۲۲: ۱3۸۱اندرو،)دادلی  سرچشمه گرفته است (Northrop Frye) فرای

بندی دسته بخش دومو در  است اقتباس ۀدادلی اندرو دربار ةهای اقتباس در نظرييکی از انواع روش

ای گونهبه فرد متن اصلیبهخصوصیات منحصر کلیت و» ، (Intersection)تلاقی با عنواننظر او مد

ای درواقع، فیلمساز در متن اقتباسیِ خود، تجزيه ؛اقتباسی متمايز باشد ز متنشود که متن اصلی احفظ می

اقتباسی  گیرد. از اين منظر، تلاقی چهارراه برخورد متن اصلی با متنکار میرا به (منبع ادبی) از متن اصلی

در سلیمی و به نقل از لوته )« بیندرا میمنکسرشدۀ اصل  شکلِ  بیننده که در اين نوع اقتباسچرا ؛است

يندی آاست که از آن با عنوان فر رويکرد به نظر هاچن نیز اقتباس ترکیبی از اين دو .(۱59: ۱39۲، سکوت

عطف توجه به متون گذشته و حال  به کند که در بستری بینامتنی مخاطب راخلاق و تکثرپذير ياد می

نیز حفظ روح دادلی  ةنظري سوم در رويکرد .(HUTCHEON, 2006: 170-172) کنددعوت می

 :آيدشمار میآن عنصر اصلی به در ساز است و نهايت وفاداری به متنفیلم ۀعهدو احساس متن ادبی به

به نکته و نعل به نعل متن اصلی  نکته اقتباس بازتولید سینمايی ةدر اينجا فرض بر آن است که وظیف»

نظر گرفتن اينکه چه رويکردی برای اقتباس  از اين و بدون درپس اما(؛ ۱3۸۱:۱۲3،اندرو)دادلی « است

ابداع زبان و لحن و چارچوبی ويژه  با استفاده از خلاقیتساز هنرمند فیلم دوم، انتخاب شده، در مرحله

ساز در اين است فرق کار نويسنده با فیلم»با تصاوير نمايش دهد.  طريق آن منظور نويسنده راازتا  کند

از يد دست به ابداع زبانی بزند و پسساز بازند؛ اما فیلمبه ابداع هنری می تدس که نويسنده در همان آغاز

مختلفی از  آثارسینمای جهان نیز، در  (.4۰: ۱3۸۶، پازولینی در نیکولز) «دهد آن ابداع هنری انجام

 به میزان مهارتبسته را طی کرده و شدن نمايشیدو مرحله ساخته شده است که اين  های ادبیاقتباس

 شهرت و موفقیتی کمتر يا بیشتر از، خود متن نمايشی شدن های واقعیو ظرفیت سازفیلم، کنندهاقتباس

 کننده واگر موضوع دقت و توجه به تمام ابعاد اقتباس، مورد نظر اقتباس» اند.ادبی خود پیدا کرده اثر

 اثرگذارتر خواهد شد؛ مثلاً فیلم اثر ادبی جذاب و گاهی حتی ۀاندازقرار بگیرد، اثر نمايشی به سازفیلم

 های دافنه دو موريهکه هر دو از نوشته( The Birds, 1963) پرندگانو  (Rebecca,1940) ربکا

(Daphne du Maurier) های آلفرد هیچکاکو از ساخته (Alfred Hitchcock) رمان  از است و

سازان فیلمکه  نگاهی و مرحله و نوعبر اساس اين د (.۱۰: ۱3۸4 بلاند،) «تر و اثرگذارتر استجذاب

توان گفت که اقتباس می متون ادبی، دسترس ها نمايشی و درظرفیت و همچنین مختلف به آثار ادبی دارند

 صورت گیرد.مختلفی  هایشیوهتواند به می

 انواع اقتباس. 5-1
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بندی در يک دستهساده و  انیمطرح شد، به بیدادلی اندرو  ديدگاهاز  که نظری انواع اقتباس مبانیبر اساس 

توان هر کدام دارد که می در سینما وجود سه روش اساسی برای اقتباس از ادبیات توان گفتمیمشخص 

 شرح داد. مشهور در سینمای جهان حتی ايرانهای نمونه اشاره بهرا با 

در نظرية  «گیریوام»در اين نوع از اقتباس، که معادل همان روش  یا برداشت آزاد: الف. اقتباس آزاد

ای گونهگیرند و آن را بهز منبع ادبی میشخصیت را ا يک ايده، يک موقعیت، يا يک عموماً»دادلی است، 

واقع در اين نوع اقتباس الزامی برای انتقال تمام عناصر رمان در (.۱3۸۱:۲4۱)جانتی، « پرورندمستقل می

های رمان است و نه پیرنگ؛ به موضوع و شخصیتکننده به اثر نمايشی وجود ندارد و توجه اقتباس

ای از اين اقتباس در سینمای کننده در اعمال ديدگاه شخصی خود باز است. نمونهبنابراين دست اقتباس

نوشتة صادق  پردهعروسک پشت( بر اساس داستان کوتاه ۱3۷۶)داوود میرباقری، ساحره ايران، فیلم 

علت تغییر ناگزير زمان، کشوری به های خارجی در سینمای هررمانها و هدايت است. اقتباس از داستان

ناخدا معمولاً از نوع آزاد است. مانند  ،های بومیها و پیرنگ برای انطباق با ويژگیمکان، شخصیت
، نوشتة ارنست همینگوی که در جنوب داشتن و نداشتن( براساس رمان ۱3۶5)ناصر تقوايی،  خورشید

از  آشوباست. در سینمای جهان هم فیلم  «خورشید»و دربارۀ ناخدای لنجی به نام  ايران قبل از انقلاب

 اثر شکسپیر شاه لیراساس نمايشنامة  بر (Ran, By Akira Kurosawa, 1985) آکیرا کوروساوا

(Shakespeare) ها و فضای متفاوتی ها، مکانساخته شده است که در ژاپن قرون وسطی با شخصیت

 که در سالشیرشاه موفق  (پويانمايی)به انیمیشن توان از آثار ديگر در اين شیوۀ اقتباس می افتد.اتفاق می

ترين بهترين و جذاب يکی از اشاره کرد کهشکسپیر از  هملتمعروف  ةنمايشنام برداشتی آزاد ازبا  ۱994

با  يقايی وهای آن در فضای زندگی آفربا اين تفاوت که صحنه؛ محصولات سینمايی جهان تبديل شد

 .گرفتشکل می غیره های حیوانی شیر، کفتار، میمون وشخصیت

نويس فیلمنامه در نظرية دادلی اندرو است،« تلاقی»در اين نوع اقتباس که همان روش ب. اقتباس وفادار: 

)همان،  «ممکن، منبع ادبی را در قالب سینما بازآفرينی کنددّ کوشد تا با حفظ روح اثر اصلی تا حمی»

کند تا جای ممکن زاويه ديد، شخصیت، تعلیق، زمان، ساز در اقتباس وفادار تلاش میواقع فیلمدر (.۲4۲

مکان، فضا، سبک و درونماية رمان را به فیلم منتقل کند که به همین دلیل حفظ نسبی پیرنگ حائز اهمیت 

صر رمان را در فیلم تغییر هايی از عناساز جنبهالبته اين وفاداری نسبی است و ممکن است فیلم ؛است

ت که ای اسگونهوتصرف بهها اضافه کند؛ اما اين دخلهايی به آندهد يا کمرنگ و پررنگ کند يا جنبه

توان به های اين نوع اقتباس در سینمای ايران میبیش به رمان نزديک باشد. از نمونهوفیلم اقتباسی کم

هوشنگ گلشیری اشاره از  شازده احتجاباساس رمان  بر( ۱353آرا، )بهمن فرمانشازده احتجاب فیلم 

وگوها، تلاش کرده است ها، زمان، مکان و گفتساز جدای از درونمايه، موضوع، شخصیتکرد که فیلم
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ترين تغییر، حتی شیوۀ روايت جريان سیال ذهن را در اثر خود حفظ کند. در سینمای جهان هم با کم

اساس  بر (Blindness, By Fernando Meirelles, 2008) یرلسفرناندو ماز  توان فیلم کوریمی

-ها، صحنهرا نام برد که با وفاداری به شخصیت (José Saramago)رمان کوری اثر ژوزه ساراماگو 

 کند. ها و حوادث کتاب، فضای کتاب را برای مخاطب بازآفرينی میپردازی

های ها و داستانتر منحصر به اقتباس از نمايشنامهها بیشاين نوع اقتباس» های لفظ به لفظ:. اقتباسج

کلیات و جزئیات اثر ادبی در فیلم خود دارند  ةها، تمايل شديدی به حفظ همو سازندگان آن هستند کوتاه

)پورشبانان، « آن را معادل روش سوم دادلی اندرو يا همان روش وفاداری و تبديل در نظر گرفت توانمی و

کارگردان فرانسوی، پس از اطمینان  ،(Robert Bresson) روبر برسونرو است که ازهمین (.۲5: ۱395

از نوعی که چنین داستانی چرا»؛ آورداز شاهکار بودن اثری، بدون هیچ تغییری آن را بر روی پرده می

ها وابستگی بسیار عمیقی که قهرمانان و معنای کنش آن يافته شکل ادبی سرچشمه گرفته که چنان تکامل

« اند، خارج از آن هیچ اعتباری ندارندنفسه کاملاً مشخص فی چنده سبک نويسنده دارد و قوانینش هرب

 The Woman in Black, By  James) جیمز واتکینز ةساخت پوشسیاهزن ( ۱3۸۲:۶۰)بازن، 

Watkins, 2012) هیل سوزانة به همین نام نوشت یکوتاهاقتباسی از رمان (Susan Hill) مونهاز ن و-

 Long Day's Journey into) از سیدنی لومت سفر طولانی به درون شبهای های اخیر فیلم

Night, By Sidney Lumet, 1962 )يوجین اونیل ای ازها اقتباس از نمايشنامب (Eugene 

O'Neill)  از مايک نیکولز ؟ترسدمی چه کسی از ويرجینیا وولفو (Who's Afraid of Virginia 

Woolf?, By Mike Nichols, 1966) ای از ادوارد آلبیر اساس نمايشنامهب (Edward Albee) 

نیز  های شکسپیراز نمايشنامه (Laurence Olivier)لارنس اولیويه  معروف هایمجموعه اقتباسو يا 

 انددر سینمای جهان ساخته شده به لفظ لفظ اقتباسی هايی هستند که همگی بر اساساز ديگر فیلم

 (.۱395:۲5رشبانان، )پو

 جای خالی سلوچشده دربارۀ اقتباس و نظر به اينکه توصیف در رمان به توضیحات ارائهباتوجه     

طريق بیان جزئیات مربوط به سینمايی و ايجاد تصاوير پويا از گرا در خلق نماهایعنوان داستانی واقعبه

راحتی ساز بتواند بهشود که فیلمای فراهم مینهکند، زمیها و مکان و زمان نقش اساسی ايفا میشخصیت

رو بهترين شیوۀ اقتباس از اين اينر به نسخة سینمايی تبديل کند. ازاين نماها و تصاوير را با کمترين تغیی

کند و نیازی رمان اقتباس وفادارانه است که فیلمساز فضا و سبک و جزئیات متن اصلی را حفظ می

از اين ظرفیت برخوردار است  جای خالی سلوچرو اينيادی در آن اعمال کند. ازییرات زبیند که تغنمی

 که متن آن به همان صورت به فیلم تبديل شود.

 گیرینتیجه
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های آن با جزئیات و اطلاعات دقیق همراه گرا است توصیفواقع جای خالی سلوچکه سبک رمان ازآنجا

دست به نماسازی بزند که با انواع نماهای دور، نزديک، است. نويسنده با همین توصیف توانسته است که 

در سینما منطبق باشد. در بررسی اين نماها مشخص شد که چون در اين داستان  غیره مديوم، بالای سر و

ها کاربرد دارد، فراوان وگوی بین شخصیتوگو بسامد بالايی دارد، نمای از بالای شانه که در گفتگفت

دور متوسط و نمای متوسط از ديگر نماهای پربسامد در اين داستان هستند.  است. نمای دور، نمای

طريق توصیف با خلق نماهای متفاوت در کنار همین کار تدوين سینمايی را هم انجام داده بادی ازآدولت

منظور پیشبرد داستان يا نمايش فاوت که در قالب تدوين روايتی بهبنابراين ترکیب چند نمای مت ؛است

ثر حالت يا فضای خاص به کمک تدوين توصیفی شکل گرفته است، نشان از ظرفیت بالای اين ايک 

آبادی هم درونی )اکسپرسیونیستی( است های دولتنظر داستانی نیز توصیفبرای اقتباس سینمايی دارد. از

شود. می اند، ارائهها در آن قرار گرفتههايی که شخصیتو هم بیرونی که متناسب با فضا و موقعیت

از برتولت  يیهاشنامهنماي در چهل هةدر د ،نمايش و سینما دارد ۀآبادی سابقة کار در حوزکه دولتازآنجا

و  گريباز کيعنوان که به طورنیهم یآبادکرد. دولت ینقش باز یو اکبر راد يیضایبرشت و بهرام ب

مسعود هايی سینمايی هم صورت گرفته است. ، از آثار او اقتباسدادکار ادامه عنوان کارگردان بهبعدها به

 یبه کارگردان زمستان لمیف او ساخت. باباسبحان ةآوسنداستان فیلم خاک خود را با اقتباس از  يیایمیک

-علی ژکان کارگردان و فیلمنامه است. ساخته شده یآبادبر اساس داستان سفر محمود دولتنیز  تزیپ عیرف

به فعالیت اقتباس انجام داده است. باتوجه جای خالی سلوچاز بخش دوم در اثر خود  مادياننويس فیلم 

ست ا روش نمود يافته است. ازاينهايآبادی در حوزۀ سینما و تجربیات او در اين حوزه در داستاندولت

گونه باس هم دارد؛ همانتتا اين اندازه از ظرفیت نمايشی برخوردار است و قابلیت اق جای خالی سلوچکه 

تواند ساز میاين رمان فیلم توانايیبه اقتباسی از اين رمان است. پس باتوجه مادياناشاره شد فیلم  که

به حجم و ماجراهای فیلم سینمايی قرار دهد. البته باتوجهشیوۀ اقتباس وفادارانه آن را دستماية يک به

هم تبديل شود. داستان چهار فصل دارد که به يک سريال اين را  توانايیبندی آن، ويژه فصلداستان و به

شود که کمترين آن دو بخش و بیشترين آن پنج های ديگری تقسیم میدارد که هر فصل خود به بخش

تواند در حکم يک قسمت از سريال باشد. همچنین بايد اشاره ها میيک از اين بخشت که هربخش اس

ی سینماگر و تبديل آن به نسخة سینمايی کرد که سبک رئالسیم اين رمان موجب تسهیل کار اقتباس برا

دست بايد بیشتر مورد توجه واقع هايی ازاينشود. با اين توضیح بايد در نظر داشت اين رمان و رمانمی

 شود تا با استفاده از اقتباس سینمايی منجر به تولید آثار فاخر در سینما شود. 
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